
 1975 :�ماره ثبت                                                                                       

 1 

 87-88              75جلسه 

 ي معنو حقوق/   محرمه مكاسب
 بسم االله الرحمن الرحيم

ترتيب بحث در حقوق معنوي تأليف و ابداعات و ابتكارات به اين شكل بود كه بعد از بيان مقدماتي به بررسي ادله 
مثبتين و سپس به بررسي ادله نافين و منكرين پرداختيم و بعد از آن وارد يك تنبيهات و فروعي شـديم كـه ديـروز    

  .اولين را مطرح كرديم

 يمعنو حقوق اثبات ةادل
 U...55كوده الي ما سـبب  Uيك  همانداما به دليل اينكه بعد متوجه شديم كه بعضي از نكات در بخش ادله مثبتين باقي 

ما شش دليل را براي اثبات ايـن   ظاهراًيم كنداشته باشيم و آن ادله مثبتين و راههاي اثبات اين حق معنوي را تكميل 
حق معنوي ذكر كرديم كه آن ادله اثبات حق معنوي مي كرد با ملاحظه همان عناوين اولي ثانوي فقهي، اما علاوه بر 

  :همين بحث امروز بايد بگنجانيد به ترتيبي كه عرض كردم آن طرق اثبات حق معنوي راه هفتمي وجود دارد در

 دليل هفتم: حكم و اختيارات ولي فقيه
به اين ترتيب كه بنا بر اينكه است راه اختيارات ولايي و حكومت و تمسك به اختيارات حكومت و ولايت  آن راه،

دارد جز افراد معـدود و خيلـي نـادري كـه     ما قائل به اختيارات ولائي باشيم كه البته در معصوم بدون ترديد وجود 
گاهي در همان هم تشكيك كرده اند اما در آنجا جاي تشكيك نيست در فقيه هم محل بحث است كه عده اي قائل 
به ولايت هستند. بنا بر نظريه ولايت كه حق امر و نهي و وضع و جعل قوانين و مقررات در يك چهارچوبهايي كه 

يم كه هيچ يك از آن شونا در اين استدلال هفتم گفته مي شود كه حتي اگر ما قائل دارد روي اين مباست مشخص 
نه ماليت عرفيه نه آن ضرر و امثال اينها كه به آن تمسك كرديم هيچ كدام هم تمام  ءادله تام نيست نه آن سيره عقلا

ثير كتب و آثـار ديگـران منـع    نباشد اگر ولي فقيه يا حاكم تشخيص داد كه مصلحت در اين است كه افراد را از تك
د مگر با إذن آنها، اين حق براي او محفوظ است و اين حق را دارد عين اينكه در حكومتهاي ديگـر هـم اينطـور    كن

  .د اينجا هم همينطور استكند و براي ديگران حدود تعيين كناست حكومت حق دارد كه قانون وضع 
و عادي حقي وجود ندارد و ادلـه قبلـي تـام نيسـت امـا روي       فرض اين است كه به عنوان اولي و از طرق معمول

د. بنـا بـر اينكـه ادلـه     كن...  مصالحي حاكم تشخيص مي دهد كه محدوده تصرفات اشخاص را در اموالشان تضييق
د و از آن فيلم و زينـگ بگيـرد و   كناوليه اثبات حق و ماليت نكند وقتي كسي كتاب را خريد مي تواند آن را افست 

د. بنابراين استدلال حاكم و ولي اختيـار دارد كـه   كنهزار نسخه بزند حق خودش است و مي تواند تصرف  بعد صد
د ده ـد جايز نيست مگر اينكه صاحب اثـر اجـازه   شوبگويد تصرف شما در اين محدوده تكثير كه مي خواهد وارد 

اينكه وقتي كسـي ماشـيني دارد راه    دمانند. كناين همان ولايتي است كه او دارد براي اينكه يك تصرفي را محدود 
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د اما با جعل قـانون و  كنهم فرض مي گيريم عمومي است روي عنوان اولي مي تواند با ماشينش از اين جاده عبور 
حكم ولائي محدود شده مي گويد شما نمي تواني اين مسير را بروي و از اين طرف نمي تواني بروي از آن طـرف  

بايد از اينجا بروي. اين احكام ولايي است كه دائره تصرفات مالكانه را تضييق مي كند بايد بروي و در اين ساعات ن
اين استدلال هم درست است بنابراينكه ما كبراي اختيـارات ولائـي و حكـومتي را     تبعاًبا اين شكل استدلال شده و 

مـر آمـده بـراي رفـع تـزاحم      مي پذيريم كه مقيد به عناوين ثانويه هم نيست كه بگوييم يك تزاحمي است و ولي ا
 نه مصلحت مي داند و به حد تزاحم هم نرسيده است. است اينطور كرده 

 حكم ولايي  محدودة اعمال 

 الف. حكم ولايي در تزاحمات

بنا بر نظريه ولايت لازم نيست اعمال حكم حكومتي و صدور حكم حكومتي و ولايي در محدوده تزاحمات باشـد  
. ممكن اسـت  كناو تشخيص داده مي گويد آن اهم است شما اين را رعايت است ا زاحمي اينجتبگوييم چون يك 

د بلكه مصلحتي در اين امر مـي دانـد و ايـن حـق را     دهبه حد تزاحم هم نرسيده باشد كه او فقط تشخيص تزاحم 
دارد. توضيح اين نكته اخير اين است كه اعمال ولايت و ورود ولي و حاكم در يـك موضـوع كـه بيايـد چيـزي را      

د گاهي از باب تشخيص مصداق تزاحم است يعـين بـين جـواز    كند و احكامي را صادر كند و تصرفاتي كنمحدود 
او تشخيص مي دهد بـراي اينكـه اخـتلال نظـام پيـدا      است تلال نظام تزاحم پيدا شده اخ مثلاًتصرف آن شخص و 

نشود  مي گويد من اينطور شما را محدود كردم آن براي رفع تزاحم است ايـن يـك نـوع ورود حـاكم و ولـي در      
 ـ   ا حكـم  مسأله است كه براي رفع تزاحمات تدخل مي كند اگر حاكم هم دخالت نكند اصل اينكه اينجـا بـين دو ت

تزاحم است مفروض است منتهي چون يك بحث اجتماعي عام است هر كسي نمي تواند بگويـد مـن اينطـور مـي     
د. اين يك محدوده است كـه خيلـي هـا    كنگويم كه اين اهم است و اين نيست. حاكم بايد براي رفع تزاحم تدخل 

  .قبول دارند

 ب. حكم ولايي براي مصالح حكومت

محدوده دوم و دامنه و دائره دوم ولايت اين است كه در چهار چوب تزاحمات نباشد كه بخواهد براي رفع تـزاحم  
د ولو اينكه به حد تزاحم نرسيده باشد. اين دائره مهم تر ولايت دهاين را بگويد مصلحتي مي بيند كه چنين حكمي 

زاحم اينجا باشـد و گـاهي هـم بـه آن حـد نمـي رسـد        بنابراينكه ما قائل به اينها باشيم گاهي ممكن است ت .است
ند و بنويسند و خلاقيت داشـته  كنند و ابتكار كنند كه توليد شوتشخيص مي دهد كه امروز براي اينكه افراد ترغيب 

باشند مصلحت اين امر و مصالح اجتماعي اقتضا مي كند كه افراد اجازه نداشته باشند كه آثار ديگران را توليد انبـوه  

، اين مصلحت اجتماعي را مي بيند و حق دارد تصـرف اشـخاص را در اموالشـان    الا بإذن مؤلف أو المبدعد نكن
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د به إذن صاحب آن اثر هنري يا اثر صنعتي يا اثر علمي يا مكتوبي، اين راهي است كه ميسـر  كند و مقيد كنمحدود 
 است. 

 جمع بندي
د و بگويد كه ولي امـر و  كني تصوير ديگري ارائه اين يك تصويري است كه درست است. ممكن است كس ديگر

حاكم مي آيد اعتبار ماليت براي اين مي كند و تصرف وضعي مي كند. اينجا اين بود كه تصرف تشريعي و تكليفـي  

، ايـن يـك حكـم    الا بإذن المؤلـف أو الناشـر  يد كنمي كرد مي گويد شما كه كتاب خريديد حق نداريد تكثيـر  

 تكليفي است. 

 توسط ولايت م وضعيجعل حك
د و بگويد من بـراي ايـن ماليـت    كنيم كه بيايد جعل ماليت دهممكن است يك تصوير ديگري از بحث ولائي ارائه 

قائل شده ام. اين هم تصوير ديگري است كه ممكن است كسي بگويد اين نوع تصوير كه با حكم حكـومتي جعـل   
د اين محل بحث است. بيايد بگويد من جعل طهارت كردم براي اين يا جعل نجاست كردم. مسـلم  كنحكم وضعي 

يد اما اينكه در تكليفهـا مـي توانـد تكليفهـاي     كناست كه ولي مي تواند بگويد شما لازم نيست از اين نجس پرهيز 
جب و حرام هم مي تواند تـدخل  د در محدوده مباحات مي تواند و در تقرير وادهاوليه را بر اساس مصالحي تغيير 

مـي توانـد    تبعـاً د اين محل كلام است اگر كسي بگويد مي تواند اينجا هـم  كند اما مي تواند جعل حكم وضعي كن
د. به هر حال دومي محل بحث شود و حرفهاي دقيقي در اينجا مطرح است كه در جاي خودش بايد بحث كنچنين 

ومتي محل بحث نيست بنا بر اصل پذيرش اختيارات ولائي و حكومتي، است اما تصوير اول رد احكام ولائي و حك
كه آن تصوير تصرف مالكانه را محدود مي كند. اين مانعي ندارد. اين تصوير دوم جاي تأملات و بحثهـاي كبـروي   

 دارد. اما تصوير اول جاي بحث ندارد. فقط نكته اي كه بايد بر 

 نتيجة حكم ولايي جعل ماليت
بر اساس تقرير و تصوير اول افزود اين مطلب است كه الان كه حاكم آمد گفت كه شما نمي توانيد در اين استدلال 

يد بعد از اين حكم حاكم آن شخص مي تواند بـراي اجـازه خـودش    كنيد و توليد انبوه كناموالتان تصرف به تكثير 
. يعني اين حكم تكليفي و منع حـاكم از  د براي اينكه با اين حكم تكليفي يك حقي براي او پيدا شدكنمطالبه مالي 

تكثير بدون اجازه او اين موجب يك نوع ارزشي در آن مي شود اينجا در واقع يك ماليتي پيدا شد نه اينكـه حـاكم   
ولي نتيجه او يـك  است مستقيم جعل ماليت كرده باشد كه در تصوير دوم بود نه حاكم يك حكم تكليفي قرار داده 

يد مگر به اجازه او، او حق دارد بيايد بگويـد  كنت وقتي مي گويد شما نمي توانيد اين كار را ارزشي در اجازه او اس
ي و آنوقت مي تـواني  دهاجازه من مشروط به اين است كه صد هزار تومان يا يك ميليون يا صدميليون به من پول 

 ي. كنر ي و نمونه آن را تكثيكني و كپي برداري كني و توليد انبوه كنروي اين تقريد 
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 امر انتزاعي تجريدي  عدم ماليت
به عبارت ديگر اين حكم حكومت چه حاكم شرعي باشد چه حكومتهايي باشد كه ممكن است روي جـور و جفـا   
اين منع را كرده باشند ولي بعد از اينكه اين حكم را قرار داد  عرف بعد از آن مي تواند در مقابل اين اجـازه پـولي   

پيدا كرد. بخصوص اگر اينجا منع شرعي باشد ترديدي نيست اگـر شـرعي نباشـد جـاي      بگيرد و نسبت به آن حق
يعني حاكم شرعي كه اختيارات شرعي داشته اين را جعل كرده نه حكومتي كه اين اختيارات را ندارد.  است. بحث 

م باشـد در  من يك تعميمي دادم گفتم حتي ممكن است بگوييم حكومتهاي ديگر هم اينطور است اگر هم محل كلا
استدلال با اين وجهي كه عرض كـردم   تبعاًاينكه شرعي است محل كلام نيست. اين هم يك بحث مهمي است كه 

امر درستي است وقتي كه محدوده تصرف مالكانه را به اجازه ديگري تضييق كرد آن شخص حـق دارد بگويـد كـه    
در مقابل اجازه اي كه مي خواهد  ،چيزي را طلب مي كنم. اين أكل مال به باطل نيست مثلاًمن در مقابل اين اجازه 

د ماليتي نه در خود اين بلكه اجازه او يك ارزش پيدا مي كند شود. موجب مي شود براي اينكه ماليتي پيدا كنصادر 
د نـه  شـو ريدي مـال و ملـك او   د اينكه بحث سابق مي شود. نه اينكه اين امر انتزاعي تجشونه اينكه خود اين مال 

اجازه حقي است كه به او بر مي گردد. او مي تواند بگويد من اين اجازه را نمي دهـم و عمـل او و اجـازه او يـك     
 ـ كنارزش پيدا مي كند و كار او ارزش پيدا مي كند نه اينكه امر انتزاعي تجريدي ارزش پيدا  دي د. اينها نكـات جدي

 است كه بايد توجه كرد. 
مي گوييم كه آن امر انتزاعي تجريدي را با حكم حكومتي مالش مي كند كه گفتيم محل بحث است يـك   تيك وق

يد اين حـق بـراي او ثابـت    كنوقتي مي گوييم نه او مي گويد شما ها نمي توانيد اين كتاب را بدون اجازه او تكثير 
او كه اجازه باشد يـك ارزش پيـدا    است و اين اعمال ولايت و حكم حكومتي او شرعي است با ملاحظه اين عمل

مي كند مثل كارهاي ديگر كه ارزش دارد كسي مي تواند بگويد كه من اين كار را براي شما مي كنم در مقابلش هم 
صد تومان از شما مي گيرم. اجازه او ارزش پيدا مي كند چون حاكم گفته كه بدون اجازه او نمي شود ايـن كـار را   

 د اجازه او ارزش پيدا مي كند. كنت نه اينكه امر انتزاعي تجريدي ارزش پيدا كرد. خيلي نكته دقيقي اس

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 
او حق نداري اگر كسي از امر حكومت تخلف كرد مال خودش اجازة بنابراين استدلال هفتم حاكم مي گويد بدون 

نه اينكه مال او نباشد مالش است و منتهـي  . استمعصيت كرده و منتهي گناه تكليفي كرده  است بوده تصرف كرده
تصرف در مالش كرده نبايد اين تصرف را مي كرد خلاف كرده نه اينكه مال او نيسـت ملكيـتش محفـوظ اسـت و     

البته حاكم مي تواند طبق اختيارات خودش جريمه اي بگذارد و يا سودي كـه  است تخلف از حكم حكومت كرده 
اين هم يك بحث بود كه نكات جديدي در مسأله وجود داشـت كـه ملاحظـه     . استد ولي مالش كنبرده مصادره 

 كرديد. 
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و بدون اجازه ناشر يا مؤلف اين كتاب  آن از اختيارات حكومت است مصلحت مي داند بگويد كه تو خلاف كردي
و در حـوزه   ي. جرائم ماليه است و از بـاب تعزيـر اسـت   شورا تكثير كردي بايد صد هزار تومان يا ميليون جريمه 

د. اگر كسي شش دليل سـابق  كناختيارات حكومت است ولي مال او است منتهي حاكم مي تواند در مال او تصرف 
يد اين هم كنرا بپذيرد كه اين آقا مالك است ولي حاكم بگويد كه شما مي توانيد بدون اجازه او در ملك او تصرف 

ر احتكار او باقي بماند مصلحت نيست ولو اينكه مـال او  حق حاكم است ممكن است مصلحتي ببيند كه الان اين د
يد با اينكه او اجازه نداده شما مي توانيد ايـن كتـاب را هـر چـه مـي      كنمي گويد شما مي توانيد اين را تكثير است 

ا د ي ـده ـب است و نمي شود در بند اين ماند كـه او اجـازه   تيد براي اينكه امروز فوائدي بر اين متركنتوانيد تكثير 
اسـت  ندهد. معناي اين اختيارات ولائي اين است كه اين ماليت ندارد ولي او آمده تصرف ديگران را محدود كـرده  

منتهي بر اساس اين باز هم ماليت پيدا نمي كند. اين استدلال دليل بر اين نيست كه اين امر انتزاعي تجريـدي مـال   
د. مال نشـد  كنصوير دوم است كه مي تواند جعل ماليت د آن تكنشد نمي گوييم مال شد حاكم نيامده جعل ماليت 

د. ماليـت در عمـل او   شـو ولي با حكم او عمل او ارزش پيدا مي كند كه اجازه دادنش است نه اينكه خود اين مال 
اين هيچ ارزشي نداشت چون اين امر مال او نيست  أذنت لكد. اينكه او بگويد شود نه اينكه خود اين مال شوپيدا 

ولي الان كه حاكم منع كرد الا به إذن او، إذن او صد ميليون ارزش پيدا كرد. پس اختيارات ولايي و حكومتي آن امر 
تأليف و كتاب انتزاعي تجريدي را مال كرد بلكه عمل اجازه او با توجه به اين حكم حـاكم ارزش پيـدا كـرد. ايـن     

دقيق باريك تر از موست همين است كه ماليت روي كار او مي آيد نه روي محصـول فكـري يـا صـنعتي او،     نكته 
چون از نظر عقلائي اجازه او مثل اين است كه يك هواپيما يا كشتي بار برداشته است. شما از اينجا تـا در مدرسـه   

اه رفتن شما تا مدرسه صـد ميليـون   بروي ممكن است هيچ فايده اي نداشته باشد و لي حكومت وضع مي كند و ر
ارزش پيدا مي كند بر اساس آن قواعد و مقررات كارهاي ما گاهي بي ارزش مي شود و گاهي بـاارزش مـي شـود.    

ي ارزشي ندارد ولـي اگـر ايـن آب را در    دهيك ليوان آب را از جايي بياوري و دست كسي  مثلاًاين است كه  مثل
مل فيزيكي به خاطر اوضاع و احوال طبيعي يك ميليون ارزش پيدا مـي كنـد.   ي همان اندازه عدهبيابان دست كسي 

اين قراردادهاي اجتماعي و قوانين و مقررات اجتماعي كه حكومتها قرار مي دهند اين موجب مي شـود كـه كارهـا    
ين م ـد. همانطور كه اموال اينطور است دولت يك قانوني مي گذارد كه هـر كـس ز  شود يا بي ارزش كنارزش پيدا 

د يك دفعه چندين ميليون زمين ارزشش پايين مي آيد. قوانيني كه روي ماليتهاي اعيـان  دهاضافي دارد بايد ماليات 
اثر مي گذارد روي ارزش اعمال هم قوانين تأثير گذار است. كنترل اقتصاد اينطور است يك قانون مي گذارد قيمتها 

  مي رود.  اين روي اعيان است روي اعمال هم همينطور است. پايين مي آيد و يا يك قانون مي گذارد قيمتها بالا
د فقط تصـرف مـا را بـه اجـازه او محـدود كـرد.       كناينجا فرض اين است كه حاكم براي آن اثر نيامد ماليت جعل 

هيچ ارزشي نداشت الان صد ميليون شد.  قبلاًهمينكه تصرف ما را به اجازه او محدود كرد مي گويد عجزت او كه 
د گر چه اين شكل مباحـث  شوو علي القاعده بايد رد اين بحثها مطرح است هم نكات دقيقي است و در اينجا اين 
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در اين چيزهايي كه ما ديديم مطرح نيست. بر گرديم به ادامه بحث ديروز، تا اينجا گفتيم كـه مـا طـرع بحـث كـه      
يم كه هفت دليل بعضي عنـوان اولـي بعضـي    كرديم مقدماتي را اشاره كرديم ادله مثبتين كه هفت دليل شد ذكر كرد

عنوان ثانوي آخريش هم حكم ولايي بود و بخش سوم ادله نافين و منكرين كه چهار دليل بود كه ملاحظه كـرديم.  
بعد در ذيل بحث وارد تنبيهات و تزييلات فروعي شديم. كه اينها هم هفت هشـت ده تـايي اسـت كـه بـه ترتيـب       

جه داريد كه طرح اين موضوع در مكاسب محرمه ارتباط بحث با ساير مباحث اين عرض مي كنيم. اين نكته هم تو
د اين چيزهايي كه توليد كرده حلال است يا حـرام اسـت و   كند و خريد و فروش كنبود كه اقدام شخص كه تكثير 

 ـاين كسبش حلال است يا حرام است روي مباني مختلف آثارش را گفتيم شايد بعدا بازترش  التنبيـه   . و أمـا يمكن

در ذيل اين بحث، ما در جمع بندي گفتيم كه نظريه حق معنوي را قبول داريم هم از طريق عنـاوين اولـي و    الاول
هم از طريق ولائي، ولي با توجه به اين از طريق عناوين اولي بود نوبت نمي رسد به اينكـه نيـاز بـه حكـم ولايـي      

 باشد. 

 فروعات
 يمعنو حقوق تيمالك در شرط
وقت اين  نآتنبيه اول اين است كه اگر كسي اين نظر را نپذيرفت كه جمعي از اعلام اين نظر را نپذيرفته اند  اما در

سؤال مطرح مي شود كه آيا مي توانيم با شرط مؤلف بگوييم كه اين حق معنوي ثابت مي شود بدون شرط در حال 
ثابت نيست اما سؤال ايـن اسـت كـه مـي      و وضع طبيعي حقي براي مؤلف يا مخترع و مبتكر نسبت به كلي كارش

د. معنايش اين است كه اولين باري كه كتابي را مي نويسد يا اختراعي مي كنـد ايـن   شوشود با شرط اين حق ثابت 
محصول كار او است و در اختيار او است اين نسخه اول يا وقتي چاپ مي كند نسخه هايي را كـه مـي خواهـد در    

ل اوست چون فكرش را روي كتابي ريخته بعد هم خودش پول داده فيلم و زينگي تهيه اختيار ديگران بگذارد آن ما
كرده و چاپ كرده. هم نسخه خطيش و هم چاپ شده هايش همه ملك خودش است. اگر شرط نمي كـرد و ايـن   

ملك ايشـان مـي   بما لها من الخطوط و نقوش و المنافع و العوائد و القواعد كتاب را مي فروخت اين كتاب 

شد او هم مي توانست افست مي كند چون فرض اين است كه ادله اثبات را نپذيرفتيم و حق را قبول نداريم اما مي 
د تا اينجا كه هنوز دست كسي نرفته و كسي از نظريه شما مطلع نيست و از مكتوب شما مطلـع  كنشود بيايد شرط 

وقتي مي خواهيد اين كتاب را به كسي ست انيست كه در همين بحث چه نظري داديد و نوشته اش دست خودتان 
 يد. دهيد بايد حقي را به من كنيد و اگر بخواهيد توليد انبوه كنيد نبايد اين را توليد انبوه كنيد شرط ده

 شرط ضمن عقد
ضمن عقد لازم شرط مي كند شرط ابتدائي نيست. شرط ابتدائي بعضي مي گويند نافذ است ولي قائـل بـه آن كـم    

امـا  اسـت  را مي گويند مربوط به شروط ضـمن عقـود لازمـه    المؤمنون عند شروطهم  شرط و قاعده است معمولاً
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شروط ضمن عقود جايزه ارزشي ندارد همانطور كه شرط ابتدائي اوليه بدون عقد لازم هـم ارزشـي نـدارد. ايـن را     
ثير باشد. وقتي اين سـي  مفروض گرفتيم مي آيد ضمن يك عقد لازم شرط مي كند كه بايد اجازه او در توليد و تك

دي يا نوار را به شما مي فروشد يا اين اثر هنري يا اين كتاب را به شما مي فروشد در همان مبايعه و بيع لازم مـي  
به شرط اينكه اين را توليد انبوه نكني. به شرط اينكه قفلش را نشكني مگـر بـه إذن مـن، اگـر      بعتك بهذاگويد كه 

اما الان كه شرط كرده  كنت مختارا و مجازا في التصرف فيه كيف ما شئتدم شرط نمي كرد من مالك اين بو

 و ضمن عقد لازم است مقيد مي شود.
بعضي ها همين را گفته اند مي گويند كه اين امر انتزاعي تجريدي ماليتي براي او ندارد و اگر فروخـت هـر كسـي     

د. ولي اگر ضمن عقد فروش به مشتري يا به ناشري كه مي خواهد اين را بگيرد و فيلم و زينـگ  كنمي تواند اقدام 
د به او بگويد هر چاپي بايد اجازه بگيري و تا دو چاپ به او اجازه مـي دهنـد و چـاپ سـوم بايـد      كند و تكثير كن

لف با ناشر مي كند اين هـم يـك   اجازه بگيرد. در اين نوع شرائط كه گاهي ناشر با مشتري مي كند يا شرطي كه مؤ
ادعا و نظريه اي است كه بعضي اين را فرموده اند كه بله اين مي شود ولو اينكه ما ماليـت قائـل نباشـيم ولـي مـي      

براي اجازه هاي بعديش ضمن عقد شرط كرده مي تواند بگويد نكـن. و اگـر او    تبعاًد شرط كه كرد كنتواند شرط 
تخلف از شرط پيدا مي شود يعني او مي تواند طبق قاعده خيار تخلف از شـرط  وقت خيار  تخلف از شرط كرد آن

 اصل معامله اوليه را با اين ناشر به هم بزند. اين يك نظريه است كه فرموده اند. 

 شرائط نفوذ شرط

در بررسي اين نظريه بايستي به اين مطلب توجه كرد كه شرط ضمن عقد لازم است اما نفوذ شخص خودش يـك  
و شرائطي دارد كه در كتاب مكاسب هم مرحوم شيخ در بحث شروطشان هفت هشت تا از شرائط نفوذ شرط  قيود

  :را بيان كرده اند
يكي هم اين است كه خلاف مقتضاي عقد نباشد. شرطي كه  .يكي اين است كه خلاف شرع يا كتاب و سنت نباشد

نفوذ شرط در مكاسب و كتـب فقهـي بـه طـور      كسي در ضمن عقد مي كند نبايد خلاف مقتضاي عقد باشد و اين
يكي از مباحث بسيار دقيق مكاسب همين شرائط نفوذ  است.بسيار مبسوط و دقيق محل مناقشه و بحث قرار گرفته 

شرط است هم آن بحث مخالفت با كتاب و سنتش هم مخالفت مقتضاي عقدش، خيلي بحثهاي دقيق و پيچيـده در  
ن وقت هم كه مي خوانديد يك بحث پيچيده اي دارد كه اين خلاف مقتضـاي  همين كتاب مكاسب وجود دارد هما

و همـان مكاسـب هـم از    اسـت  خيلي حرف راجع به آن زده شده  كتاب و سنت و خلاف مقتضاي عقد يعني چه؟
يم شـو جاهاي پر مطلب پيچيده مورد نزاع و معركه آراء و اختلاف است ما نمي خواهيم وارد در آن قصه طـولاني  

ي خودش بايد وارد شد كه اين از مباحث خيلي عميق عقلائي است كه در حقوقهاي جديد هم مطرح است. در جا
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د آيـا ايـن شـرط    كنمطلبي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر كسي چيزي را بفروشد و عدم انتفاع را شرط 
 يا نيست حرفهايي زده شده است. است نافذ است يا نيست و خلاف مقتضاي عقد 

 در مال فروخته شده تصرفرط در ش

د كه مـن ايـن   كنسه نوع شرط در عدم تصرف مشتري در مال فروخته شده متصور است. يكي اين است كه شرط 
كتاب را به شما فروختم به شرطي كه هيچ استفاده اي از آن نبري يا عمده استفاده ها و انتفاعات را ضمن عقد منع 

د. اين يك نوع است كـه ايـن   كنفاعات يا غالب انتفاعات را ضمن عقد منع د. اين يك صورت است كه مطلق انتكن
د نوع سومش هم اين است كه تعدادي از انتفاعات را كند يا اينكه غالب را نفي كنخودش دو نوع بود مطلق را نفي 

ت كـه يكـي از   كه حالت ميانه دارد بخشي از انتفاعات را منع مي كند بخشي را مي پذيرد. و نوع چهارم هم اين اس
 د. كناين انتفاعات را محدود 

 مقتضاي عقدو  »شرط ضمن عقد « 

اينجا سؤال است كه هر سه چهار نوعش خلاف مقتضاي عقد است بعضي مي گويد همه اينها خلاف مقتضاي عقد 
 د كه انتفاعي از آن نبرد. كناست چيزي بفروشد ولي شرط 

 الف. مخالف مقتضاي عقد

بعضي هم قائل به تفصيل شده اند كه اين قول به تفصيل اجمالا قابل دفاع است مـا هـم وارد بحـث كبـروي نمـي      
يم قول به تفصيل هم اين است كه شرط عدم تصرفات به طور مطلق يا غالب تصرفات كه شرط اول و شوخواهيم 

رفي نكند. البته منع مطلقي كـه  دوم باشد خلاف مقتضاي عقد است اين چه عقدي شد كه مي فروشد ولي هيچ تص
همه ازمنه يا غالب ازمنه را بگيرد اين خلاف مقتضاي عقد است اما آن قسم سوم و چهارم و بخصوص قسم چهارم 

د مي گويند خلاف مقتضاي عقد نيست اين بحثي كه اينجا مطرح شد مبتني بـر ايـن   كنكه يكي از تصرفات را منع 
نظر دوم را بپذيريم. و لذا اين بحث كبروي است و علي المبنا است. كسـاني كـه   است كه ما نظر اول را بپذيريم يا 

مي گويند همه اين شروط خلاف مقتضاي عقد است مي گويد اينجا نمي تواند كتابش را بفورشد ولـي بگويـد بـه    
 شرطي كه شما نتواني افست بگيري افست گرفتن هم يكي از تصرفات در اين است اين جايز نيست. 

 م مخالفت با مقتضاي عقدب. عد

آن هم درست باشد اين خلاف مقتضاي عقد نيست و لذا مي تواند كتابش را بفروشـد   ظاهراًولي بنا بر نظر دوم كه 
خلاف مقتضاي عقد نيست و عقل معقول و متصور است البتـه ايـن را مـا علـي      ظاهراًولي بگويد تكثير نكند. اين 
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د كـه  كن ـر كسي ماليتي هم براي اين امر قائل نباشد شرط ضمن عقد مي توانـد  المبنا مي گوييم. و لذا مي گوييم اگ
 تكثير نكند يا به ناشر يا ناشر به خريداران، تنبيهات ديگر را به تدريج عرض مي كنيم. 

 نهجه البلاغه 
 خطبه صد و نود و هشت

ار پـنج بخـش دارد و   كه حضرت دراين خطبه كه خيلي زيبا و جالب است كه چه ـاست خطبه صد و نود و هشت 
بخش مقدماتي دارد و بعد هم به بيان تقوي و اسلام و پيامبر خدا و قرآن پرداخته است. بيانات و تعابير دلنشـين و  
زيبا و پر جازبه اي كه در اين خطبه در باب تقوي دارند خيلي مي تواند مؤثر باشد كه مـن قسـمتي را عـرض مـي     

 كنم. 

 مقدمة تقوا
الوحـوش   جيعج علميكه بعد از حمد و ثناي خدا اينطور فرموده اند كه است ولا اينطور شروع سخن و خطابه م

 ـالبحار الغامرات، وتلاطم المـاء بالر  يف نانيالخلوات، واختلاف الن يالعباد ف يالفلوات، ومعاص يف  احي

اشاره اي به علم محيط خداوند مي كند بر همه هستي يك بخشي از علم خدا و آگاهي خدا كه مقدمه  .العاصفات

تقوي است و از مهم ترين چيزهايي كه وسيله براي تقيد به تقوي است توجه به علم الهي است اينكـه مـا متوجـه    
مؤثر است. شروع سخن مولا هم  علم و دانش خدا باشيم اين خيلي براي تخلق به اخلاق الهي و تقواي الهي خيلي

يم كه دائم در زيـر  كنكه براي توصيه به تقوي است با تذكر به علم خداست اينكه ما در خودمان اين تنبه را تقويت 
 ديد الهي هستيم و تحت اشراف و احاطه علم خداوند هستيم خيلي مهم است. 

 احاطة علم خداوند

يعلـم عجـيج   را بيان مـي كننـد. كـه يكـي      ب عن علمه مثقال ذرهلا يحسنمونه هايي از اين علم نافذ خدا كه 

تمام داد و فريادهاي همه حيوانات در بيابانها و جنگلها و محيط هاي بزرگ كره زمـين را   .الوحوش في الفلوات

والختلاف النينـان فـي   د پيش خدا حاضر است شوخدا مي داند هر صدايي كه از هر وحشي در هر جايي صادر 

رفت و آمدهاي ماهيان دريا در اعماق دريا و آبهاي عميق درياها و حركتهايي كه ماهيان دارند و تنوعي  . آنالبحار

كه ماهي ها دارند آن را مي داند. تنوع وحوش خودش يك داستان فوق العاده شگفت انگيزي است و تنوع ماهيهـا  
يژگيها آن كه هر نوع صـداي وحـوش در   در دريا كه فوق العاده عجيب است از ريز و درشت و شكل و اندازه و و

هر جايي را مي داند هر تكاني كه هر ماهي در هر آب عميقي كه باشد به آن آگاه است. و حركتي كه آب به خـاطر  
بادها پيدا مي كند مي داند. سه چهارم زمين آب است و با وزش باد به آبها خيلي چيز عجيبي است و رفت و آمـد  
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ست اين برخورد باد با آبهاي اقيانوسها و درياها است كه اين برخورد يك امر پيوسـته و  ماهيها و صداي حيوانات ا
دائمي و لا ينقطعي است كه از آن دو مسئله عجيب تر است. خدا هم به صداي حيوانات در بيابانها واقف اسـت و  

درياها و اقيانوسـها دارد  به همه رفت و آمدهاي ماهيها و حركت آنها واقف است و به هر برخوردي كه آب با اين 
. و به همه گناه ما و شما در همه خلوت ترين مواضع خدا واقف اسـت  . و معاصي العباد في الخلواتواقف است

  .چه گناهان جوارحي چه گناهان جوانحي

 ولايت پيامبر اسلام
و گواهي مي دهم كه پيـامبر خـدا نجيـب خـدا و      .ورسول رحمته ه،يوح رياالله، وسف بيوأشهد أن محمداً نج

 اولاد مؤمنين من أنفسـهم سفير وحي او و رسول او است. پيامبر خدا هم در سلسله الي العالم است آنكه از نبي و 
ن مي شود كه همان ولايت ظاهري است ولي يك ولايت معنوي دارد كه در ولايت آيك برداشت حقوقي فقهي از 

معنوي اولي است اين اولويت اعتباري نيست يعني چيزي به خود آدم نزديك تر نيست مگر چيزي كـه در سلسـله   
ح مـا  براي اينكه خدا جان جـان مـا اسـت و حقيقـت رو     نحن اقرب اليه من حبل الوريدعلل ما قرار بگيرد اينكه 

  .است ولي خدا هم جزء حقيقت روح ما مي شود

 » اولي بالمؤمنين «مفهوم 

گفتـه   اولي بالمؤمنين من أنفسـهم لذاست كه ولايت جزء سلسله علل انساني مي شود و از اين جهت است كـه  

ايـن   اين اولي دو بعد دارد يك بعد تكويني دارد و يك بعد تشريحي دارد و در يك جمله هم اسـتعمال  است شده
اولي بالمؤمنين من أنسهم در يك حقيقت تكويني و يك حقيقت تشريحي جايز است اين هم اولويت علمي حقيقي 
و ولايت باطني را اشاره مي كند و هم به ولايت ظاهري اشاره مي كند. و لذا بعد از خدا اشاره به پيامبر اكـرم فقـط   

  يك امر تشريفايت تشريعي نيست يك امر تكويني است.

 جه به خداوند در اعمالتو
 يمنته هيمعادكم، وبه نجاح طلبتكم، وإل كوني هيابتدأ خلقكم، وإل ياالله الذ يبتقو كميأوص يأما بعد، فإن

كه چرا ما مي گـوييم  است اشاره كرده  زدر اين شش فرا مفزعكم، يمرام هيوإل لكم،يرغبتكم، ونحوه قصد سب

براي اينكه آغاز خلقـت شـما خداسـت و پايـان      كند و حريم او را در كار خودت نگاه كناعمالت نگاه  خدا را در
زندگي شما خداست و در ميانه اين آغاز و انجام هم همه آرزوهاي شما دست اوسـت و همـه رغبتهـاي شـما بـه      

و پايـان   دست او است و همه پناهگاههاي شما در او منحصر مي شود پس اين خط سير شما از آغاز و پيمودن راه
و آن خدائي كه همه امور است كارتان همه نخ ها به دست او است براي اين است كه خدائي كه عالم به همه عالم 

د. اين تقوي هـم  شوتو از آغاز و مسير و انجام به دست اوست اين خدا شايستگي اين را دارد كه تقواي او رعايت 
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و رعايت حضرت حق را در اعمال و نوايـا و نياتمـان مـي     توجه به خدا ييك تقواي ظاهري تشريفاتي نيست. وقت
در دست اوست. ابتداء خلق شما معاد شـما و مفضـأ... امـور شـما و      گويد داشته باشد براي اينكه همه چيز تكميلاً

إن تقوي ملجأ نيازهاي شما او است وقتي همه چيز دست اوست تقواي او يك حقيقت است. حقيقتش اين اسـت  

. بينـايي بـراي قلبهـاي شـما و دلهـاي      و بصر عمي أفئـدتكم . درمان دردهاي جان شماست قلوبكم االله دواء داء

. حتي اين تقواي خدا مرضهاي جسمي شما را و شفاء مرض اجسادكمشماست و علاج كوري دلهاي شما است. 

پـاك كننـده   . مايه سالم شدن آن ناهنجاريها و تقواي قلبـي اسـت و   صلاح فساد صدوركمو هم درمان مي كند. 

  .چركهاي درون شما است

 حقيقت تقوي

اين بيانات مختلف همه به يك حقيقت اشاره دارد تقوي يك حقيقت دارد كه اتصال انسان به خداست منتهـي ايـن   

عين اينكه در باب خدا ما اسماء حسني داريم  .عباراتنا شتي و حسنك باعدوااتصال انواع آثار و تأثيرها را دارد. 

فت و نام او را مي خوانيم و همه يك حقيقت است تقواي خدا هم يك گوهر نـاب و حقيقـت پـاكي    و به هزار ص
است كه به خاطر عظمت او آثار فراواني دارد و به نامهاي مختلف مي شود او را ناميد و به آثار مختلف مي شود به 

لايـت تشـريعي  بـر يـك ولايـت      او اشاره كرد كه اينجا ده بيست اثر يا صفت براي او ذكر كرده است. درجـات و 
تكويني مبتني است و ولايت تكويني به معناي عامش يعني همان علم و دانش و معرفت و شناختي كه شخص دارد 
منتهي درجه اين با آن معلوم نيست كه عينا مرتبط باشد مثل اينكه فقاهت و عدالت فقيه يك نوعي سـعه وجـودي   

منطبق بر دامنه ولاين تكويني باشد ممكن اسـت از لحـاظ اجتمـاعي چيـز     دارد ولي اينكه آن دامنه ولايت بخواهد 
ديگري باشد كه عينا اين انطباق را نداشته باشد. اصلش بالاخره مصلحت دارد. به يك نوع سـعه وجـودي و كمـال    

 وجودي منتهي مي شود بدون آن اين قرار داده نمي شود.     
 وصل االله علي محمد وآل محمد
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